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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 
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خیرخواهانــه ۱۵- بی مهری به معشــوق- کاشــف 

انگلیسی گردش خون 
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دریغ ۳- مخفف اگر- قصه بردارشدن او را بیهقی 
روایت کــرد- فراخواندن ۴- رتبــه نایب قهرمان- 
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درختان میوه ۱۲- از علائم مســمومیت ناشــی از 
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تیم های باشــگاهی فوتبال ایتالیا ۱۵- باغ حضرت 

فاطمه(س)- آبی تیره- تندرستی
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زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

فرزندان ناامن
کودکانی که آینده را بدون نقطه 

اتکا تصور می کنند
یکی  در  بنی هاشــمی کهنگی:  سیدمهرداد 
از کلاس های ابتدایی در جنوب کلان شهر، 
معلم از دانش آموزان می پرســد  «دوست 
دارید در آینده چه کاره شــوید؟» پاســخ ها 
ســال های  برخــلاف  نگران کننده انــد. 
نه چنــدان دور کــه رؤیــای پزشک شــدن 
یــا خلبانــی در میان بــود، امــروز اغلب 
دانش آموزان پاســخی مبهم یا فرســوده 
می دهنــد: «کار پیدا کنم»، «بــرم خارج»  
یا حتــی «فقط زنــده بمونم». ایــن تغییر 
در رؤیاهای نســل کودک و نوجوان ایرانی  
صرفا حاصل فشار اقتصادی نیست، بلکه 
نشــانه عمیق تری از فقدان امنیت روانی و 

اجتماعی ساختاریافته است.
کودکی در سایه ناامنی

نســل جدیدی از کــودکان در ایران، در 
فضایی رشد می کند که مؤلفه های امنیت 
از آمــوزش پایــدار گرفته تا امیــد به آینده 
در حــال فرســایش اند. بحران معیشــت، 
ناپایــداری در سیاســت گذاری آموزشــی، 
ضعف در نظام مشاوره ای  و اضطراب های 
دائمــی اجتماعی، کودک ایرانی را به جای 
پرورش خلاقیت، به ســوی ســکوت، انزوا 
یا پرخاشــگری سوق داده است. طبق آمار 
غیررسمی ارائه شــده از طرف برخی مراکز 
مشاوره، میزان مراجعات کودکان دبستانی 
با نشــانه های اضطراب مزمن، در دو سال 

گذشته افزایشی چشمگیر داشته است.
خانواده هایی که خود ناامن هستند

نهــاد  نخســتین  به عنــوان  خانــواده 
اجتماعی، زیر فشــار بحران های اقتصادی، 
فرهنگی و رسانه ای، گاه دیگر توان حمایت 
روانی از فرزند را نــدارد. والدینی که میان 
چند شغل جابه جا می شوند یا خود درگیر 
آســیب های ثانویــه (مانند اعتیــاد پنهان 
یا افســردگی اقتصادی) هســتند، چگونه 
را  امنیــت روانی فرزندان شــان  می توانند 

تضمین کنند؟
بحران نادیده گرفته شده در سیاست گذاری

نگاه  عمدتــا  کشــور  سیاســت گذاران 
کنترلــی یــا کالایــی بــه کــودک دارنــد؛ 
یــا او را صرفــا ســرمایه انســانی آینــده 
می داننــد یــا موجــودی نیازمنــد کنترل. 
نــگاه انســانی و چندبُعدی به کــودک، با 
مشــارکت جامعه شناســان، روان شناسان 
و خــود کودکان، هنــوز جایگاهی در نظام 

تصمیم سازی ندارد.
فردایی که کودکش امید ندارد، خود را بازتولید 

نمی کند
امــروز اگر کودک ایرانــی نتواند با خیال 
راحت رؤیا ببافد، فردای جامعه به رؤیاهای 
مصرف زده یا مهاجرت زده بدل خواهد شد. 
ما نه با بحران آموزش، بلکه با بحران تخیل 
مواجهیــم؛ و جامعه ای که تخیل نداشــته 

باشد، نمی تواند آینده ای بسازد.
بازنگری درسیاســت های کودک محور، 
سرمایه گذاری در ســلامت روان و پرورش 
نســلی که بتوانــد بدون وحشــت از فردا، 
امــروز را زندگی کند، یک انتخاب نیســت 

بلکه ضرورتی  است که از کف می رود.

دریچه نگاه

در ســال های اخیر، جمهوری اســلامی ایران با موج گســترده ای از ورود 
مهاجران افغانســتانی، به ویژه پس از ســقوط کابل و تحکیم قدرت طالبان، 
مواجه شده است. آنچه در ظاهر، یک بحران انسانی و مسئله صرفا پناه جویی 

به  نظر می رسد، در لایه های زیرین خود، ابعاد امنیتی، فرهنگی و اجتماعی پیچیده ای دارد که 
نادیده گرفتن آن می تواند به شکاف هایی عمیق در نظم ملی منجر شود.

بی تردیــد بخش زیادی از مهاجران افغانســتانی، مردمانی مظلوم و رنج دیده  هســتند که 
برای نجات جان و معیشت شــان، از سرزمین سوخته شــان فرار کرده اند. اینان همان کارگرانی 
هســتند که در پروژه های عمرانی، بخش کشــاورزی و حتی در خانه های ایرانیان، نقشی مؤثر 
و بی ادعا ایفا کرده اند. شــخصا با ســه برادر افغان آشنا هستم که هر سه سال هاست در ایران 
زندگی می کنند. دو نفر از آنها، ســاده، شریف و زحمتکش  هســتند. نان شان را با بیل و کلنگ 
درمی آورند، با کمترین توقع و بیشــترین نجابت. اما سومی، همان که وضع مالی بهتری دارد، 
نه تنها کار نمی کند، بلکه سر برادرانش هم کلاه می گذارد. همین تضاد، نشان می دهد که هیچ 
جامعه ای یکدســت نیست و هیچ کس را نمی توان تنها با یک عنوان (مهاجر، افغان، پناهنده) 

قضاوت کرد.
در چنین شــرایطی، یکی از اشتباهات راهبردی ما، تمرکز افراطی برخی مسئولان محلی بر 
آمار خروج مهاجران از مرزهاســت؛ بدون هیچ توجهی به اینکه چه کسانی خارج می شوند و 
چه کسانی همچنان در خاک ایران باقی می مانند. آیا نیروهای آموزش دیده و خطرناک، مرز را 
ترک می کنند  یا فقط کارگران بی پناه اند که از کشــور اخراج می شــوند؟ بازی در زمین آمارهای 

خوشحال کننده، بدون دقت در کیفیت داده ها، همواره یکی از نقاط ضعف ما بوده است.
واقعیــت تلخ تر آنجاســت که هنگام خروج اتبــاع غیرمجاز یا حتی مجاز افغانســتانی از 
کشــور، هیچ نظام مشخص و ســازمان یافته ای برای بررسی سوابق امنیتی، فعالیت های مالی 
یا حتی ارتباطات مشــکوک آنها وجود ندارد. یک مهاجر می تواند سال ها در ایران زندگی کند، 

در کســب وکارهایی فعالیت داشــته باشــد که رد مالی آنها شفاف نیست، با 
شبکه هایی در تماس باشد که ریشه در آن  سوی مرز دارند  و حتی در حوادثی 
مثل ســرقت، قاچاق یا ناامنی نقش داشته باشد، اما به سادگی تصمیم بگیرد 

کشور را ترک کند، بدون آنکه کسی بپرسد در این سال ها چه کرده ای و چه برده ای.
چنیــن گلوگاهی، اگر بدون تدبیر باقی بماند، به فرصت طلایی برای فرار عوامل مشــکوک 
بدل می شــود؛ عناصری که ممکن است مأموریت شــان در ایران به پایان رسیده باشد  و اکنون 

بدون کوچک ترین بررسی یا بازخواستی خاک کشور را ترک می کنند.
این همه، به این معنا نیست که باید با چوب بی اعتمادی به جان مهاجران افتاد. راه درست، 
نه در نفی کامل مهاجرت اســت و نه در باز گذاشــتن بی حدومرز مرزها، بلکه نیازمند نظامی 
هوشــمند و چندلایه برای راستی آزمایی، شناســایی و پالایش ورودی ها و خروجی ها هستیم. 
بایــد بتوانیم میان پناه جوی حقیقی و مأمور مخفی، میان کارگر و قاچاقچی، میان زن درمانده 

و عنصر مشکوک، تمایز قائل شویم.
راه حل ها نیز چندان پیچیده نیســتند؛ از استقرار ایستگاه های شناسایی اطلاعاتی در مبادی 
خروجــی گرفته تا ایجاد پایــگاه داده دقیق از مهاجــران و همکاری منســجم بین نهادهای 
اطلاعاتــی، انتظامــی، قضائــی و حتــی وزارت کار. همچنین  می تــوان ســازوکار «خروج با 
راســتی آزمایی» را برای برخی افراد خاص تعریف کرد؛ کسانی که طی اقامت خود هیچ گونه 

سابقه روشنی از سکونت، اشتغال یا تعاملات شان ثبت نشده است.
در کشــوری که هم زمان بــا بحران های اقتصادی، فرهنگی و ... دســت وپنجه نرم می کند، 
ســاده انگاری در موضوعی به این حساســی  می تواند عواقب جبران ناپذیری به  همراه داشته 
باشــد. ما باید با حفــظ کرامت انســانی مهاجران، هم زمان مراقب باشــیم کــه دروازه های 
ســرزمین مان را بــه روی ناامنی و نفوذ بــاز نگذاریم. امنیت ملی، با احساســات خام تضمین 

نمی شود، بلکه با عقل، تدبیر و ساختار تضمین می شود.

امــان از افراط و تفریط، امــان از آنان که میانه ندارند، یا از این  طرف 
بــام یا آن  طرف بام می افتند و این آفتی اســت که در مســائل مختلف 
گریبان جامعه ایرانی را می فشــارد، فرقی هم نمی کند جنس و نوع آن 
مسئله چه باشد، مهم واکنش هایی است که غالبا نه از سر منطق بلکه 
مبتنی بر احساسات رقم می خورد و دلیل عمده آن هم در تصمیم های 
بالادستی اســت؛ آنجا که مســئولان مملکت بدون توجه به خواست 
و میــل مردم اقدام بــه اتخاذ تصمیماتی کرده یــا برنامه هایی را بدون 
توجه به ظرفیت فکری یا توان اقلیمی کشــور یــا مقوله های فرهنگی 

جامعه به اجرا درمی آورند و این گونه است که خروجی چنین برنامه و تصمیماتی شکست 
و پشیمانی است.

مصداق ها و مثال های فراوانی می توان به عنوان شاهد این ادعا آورد که نه در قوه مقننه 
و نه در ســایر دســتگاه های اجرائی و تصمیم ساز کشــور آنچه مهم نیست و مورد توجه یا 

تجزیه و تحلیل قرار نمی گیرد، خاستگاه و تمنیات مردم است.
مدیران بالادســتی کشــور در بدنه حکومت بــدون توجه به نیازهــای واقعی مردم و 
مقتضیــات جامعه ایرانی صرفــا در خیال عملیاتی کردن ادعاهــا و ایده های خام و بدون 
کارشناســی قلم انشا برداشته و آنچه را به ذهنشان می رسد، کمترین مطالعه ای به هیبت 
دســتوری الزام آور درمی آورند و آنچه را خلق کرده اند به امــان خدا رها می کنند تا روز و 
روزگاری که تالی فســاد و مصائــب آن تصمیم یقه جامعه و افراد ملــت ایران را بگیرد. 

تأســف آور آنجاســت که چنین وضعیتی برای 
حضرات اهمیتی نداشــته مگر آنکه تلنگری از 
آن مصائب به  گوشــه ای از رخت و لباس آقایان 
بگیرد؛ آنگاه اســت که پس از آسمان ریســمان 
بافتن های عجیب با ژستی مظلومانه، تبعات آن 
تصمیمات را نوعی اســتثنا تلقی کرده یا حدوث 
چنین حادثه ای را متوجه «دولت قبل» می کنند 
یــا رخ دادن چنیــن فاجعــه ای را تمامــا گردن 
«دشــمن خارجی» می اندازند و در این میان یک 
پــای تقصیر به جامعه و عــدم صبر و همکاری 
مــردم متصــل می شــود. این چرخــه معیوب 
در ســال های اخیــر در قبال مســئله مهاجران 
افغانســتانی به  وضوح دیده شــده و این روزها 

بیشتر دیده می شود.

سال هاســت که موج های پیاپی مهاجرت از افغانســتان به دلایل 
گوناگــون -اعــم از جنگ، فقــر، ناامنــی  و افراط گرایــی مذهبی- به 
ســمت ایران ســرازیر شــده، اما آنچه از دولت ها و نهادهــای ایرانی 
دیده ایم، چیزی جز تصمیم گیری های احساســی، هیجانی و بی برنامه 
نبوده اســت. یک روز با شعارهای انسان دوســتانه، بی محابا مرزها را 
می گشــایند، بدون آنکه زیرساخت های آموزشــی، بهداشتی، شهری و 
اجتماعی کشــور آمادگی جذب این جمعیت را داشته باشد؛ روز دیگر، 
با فضاسازی های رسانه ای و سیاسی، تمام مهاجران را به چشم تهدید 
می نگرند و آنان را یکســره مقصر تمام معضلات جامعــه معرفی می کنند. این افراط  ها و 
تفریط ها نه تنها کمکی به حل معضل مهاجرت نکرده، بلکه به تشــتت اجتماعی، افزایش 
نفرت پراکنی و گسترش تبعیض در جامعه انجامیده است. در این میان، مهاجر افغان -چه 
آن کســی ســال ها در این خاک زیسته و کار کرده و چه آن کس که تازه وارد است- همواره 
در بلاتکلیفی و بی هویتی معلق مانده اســت. نه شــهروند محسوب می شود که از حقوق 
ابتدایی برخوردار باشــد، نه میهمان محترمی اســت که با کرامت از او پذیرایی شود، بلکه 
بدل به سیبلی شده است که هرگاه نظام تصمیم گیری کشور دچار ناکامی می شود، انگشت 
اتهام را به ســمت او می گیرد تا از خود سلب مسئولیت کند. بی توجهی به سیاست گذاری 
مهاجرتی مبتنی بر داده های دقیق، نیازســنجی اقلیمی و ظرفیت ســازی فرهنگی موجب 
شــده امروز با جامعه ای مواجه باشیم که در آن شکاف میان «میزبان» و «مهاجر» هر روز 
عمیق تر می شود. جوان ایرانی با حس تبعیض 
در اشــتغال و رفاه دســت و پنجه نرم می کند و 
جــوان مهاجر، زیر فشــار بی هویتــی، تحقیر و 
طردشــدگی روزگار می گذرانــد و این نه عدالت 
اســت و نه تدبیر. بنابراین آنچه جامعه ایران در 
مســئله مهاجرت افغان ها نیاز دارد، نه حذف و 
طرد  و نه پذیرش بی برنامه، بلکه سیاست گذاری  
هوشــمندانه، انســانی و مبتنی بر مصالح ملی 
اســت. راه میانه، همان حلقه مفقوده ای است 
که در غبار شــعارها و تصمیمات شتاب زده گم 
شــده است. تا زمانی که نگاه ها از احساسات به 
ســمت عقلانیت و مطالعات واقعی سوق داده 
نشود، همچنان باید شــاهد تکرار شکست ها و 

افزایش شکاف های اجتماعی باشیم.

تعجیل در قانون گذاری
تشدید قانون مجازات جاسوسان و همکاری کنندگان با رژیم صهیونیستی

در این روزها و پس از حمله و تجاوز ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی در ۱۲ روز، 
طرح تشــدید مجازات جاسوســان و همکاری کنندگان با رژیم صهیونیستی در 
مجلس شورای اسلامی به صورت دو فوریتی مطرح و با اکثریت مطلق آرای نمایندگانی 
که مع الاسف همه آنها حقوق  دان نیستند، تصویب شده است. همان طور که پیش تر در 
تقنین دیگر قوانینی که به صورت شتاب زده مصوب شده است، ایرادات فراوانی وجود 
داشــته ، در این قانون جدیدالتصویب نیز ایراداتی وجود دارد که صرفا برای تعجیل در 
قانون گذاری اســت. متأســفانه در برخی از موارد، نهاد قانون گــذاری برای رفع موقت 
مشکلات و معضلات پیش آمده، به صورت دستپاچه، با عنوان طرح دوفوریتی قوانینی 
را بدون توجه به عواقب آن برای مردم و دیگر دســتگاه های قضائی، نظارتی و اجرائی 
مصوب می کند  که آفات آن تصویب، ســال ها بعد نمایان می شود.   نمونه این تصویب 
شــتاب زده، قانون کاهــش مجازات حبس تعزیری مصوب ســال ۱۳۹۹ اســت که با 

انتقادهای فراوان حقوق دانان روبه رو است.
در رابطــه با  قانون جدیدالتصویب نیز علاوه بر حقوق دانان، کارشناســان و فعالان 
حقوق بشــر، جامعه شناســان هم انتقادهایی وارد کرده اند؛ چرا که در این طرح دامنه 
تعریف فعالیت های مجرمانه امنیتی گســترده بوده و مجازات های ســنگینی ازجمله 
اعدام و حبس های طولانی مدت برای طیف وســیعی از فعالیت ها در نظر گرفته شده 
اســت. علاوه بر آن، در برخی مصادیق، عطف به ما ســبق شدن قوانین به ضرر مجرم 
و مرتکــب، خود جای تأمل دارد. براســاس مواد ۵۰۱ و ۵۰۲ قانون مجازات اســلامی، 
جاسوسی عبارت اســت از  جمع آوری و انتقال اطلاعات طبقه بندی شده به دولت های 
بیگانــه یا اقدام به ضرر کشــور، با مجازات حبس از دو تا ۱۰ ســال و در صورت اخلال 
در امنیــت ملی با مجازات اعدام همراه اســت. در حالی که در این مصوبه دایره واژگان 
گسترده تر شده و اطلاعات طبقه بندی شده جایگزین «هرگونه فعالیت و ارتباط با آمریکا» 
شــده است. تجربه نشــان داده هرجا  قانون گذار از کلمه «هر» استفاده کرده است، به 
علت عام الشمول بودن این کلمه، در آینده با مشکلات فراوانی مواجه شده ایم؛ از جمله 
مشکلات قضائی در تفسیر قضائی قضات و... . تصویب این طرح می تواند به محدودیت 
بیشتر آزادی های مدنی و آزادی بیان منجر شود و فضای سیاسی کشور را بیش از پیش 
محدود کند و بهانه ای برای هرگونه برخورد با مخالفان شود. برای مثال، فعالیت هایی 
که به طور سنتی به عنوان جاسوسی تلقی نمی شوند،  حال مصداق جاسوسی و افساد 
فی الارض اســت و در دایره شــمول این قانون قرار دارد؛ مانند شــرکت در تجمعات یا 
فعالیت های رســانه ای. در این قانون، مجازات های ســنگینی برای جرائم جاسوســی 
در نظر گرفته شــده است که شخصا با تشــدید تمامی مجازات ها در تمام حیطه های 
جزائی موافق هستم و مخالف صریح قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری بوده و 
هستم، اما تشدید مجازات با افزایش گستره شمول مجازات ها امری نگران کننده است. 
مجازات های در نظر گرفته شده برای جاسوسی در این طرح، به ویژه اعدام فرد جاسوس 
و مخل امنیت داخلی، امری اســت بجا و صحیح، اما وقتی  شــمول گسترده فعالیت 
جاسوســی به ویژه «هرگونه فعالیت و ارتباط با کشــور آمریکا یا رژیم صهیونی اعم از 
مالی، اقتصادی، فناورانه و... » مطرح می شــود، قطعا موجبات صدور آرای ناعادلانه را 
فراهم می آورد. علاوه بر آن، این مجازات ها با اصول حقوق بشر نیز تا حدودی منافات 
دارد. از منظری دیگر، این طرح به طور کلی آزادی های مدنی و بیان را محدود می کند. 
با توجه به تعریف گسترده جاسوسی و مجازات های سنگین، افراد ممکن است از ابراز 
نظــر و فعالیت های مدنی خودداری کنند و ایــن امر می تواند به کاهش پویایی فضای 
سیاسی و مدنی در کشور و عدم پویایی ذهن نسل های آینده منجر شده و خط قرمزهای 
ســاختگی در ذهن آنها  مخل روابط بین الملل در آینده شود؛ چراکه در تعریف هرگونه 
همکاری با کشــورهای متخاصم ابهامات و کلی گویی هایی وجــود دارد. در این طرح 
به همکاری با کشــورهای متخاصم اشاره شــده ، اما تعریف روشنی از این مفهوم ارائه 
نشــده اســت و این ابهامات می تواند منجر به سوءاســتفاده از این مفهوم و برخورد با 
افراد و گروه هایی شــود کــه با دولت های خارجی در ارتباط هســتند، اما فعالیت های 
مجرمانه ای انجام نمی دهند. به طور کلی جاسوسی امری قبیح و فرد جاسوس و مخل 
امنیت داخلی از همه نظر می بایســت به اشــد مجازات و حتی اعدام محکوم شــود. 
لزوم مقابله با جاسوسی امری بدیهی و  انکارنشدنی است و از سمتی دیگر بازدارندگی 
مجازات ها مهم ترین اصل در تقنین هر قانونی است که باید در نظر گرفته شود و تشدید 
مجازات ها همیشــه بر این مهم صحه می گذارد. بااین  حال، تمام این موضوعات مهم 
به بهانه حفاظت از منافع ملی نمی تواند ما را به دفاع از قانونی معیوب ســوق دهد. 
به طور کلی، قانون تشدید مجازات جاسوسان و همکاری کنندگان با رژیم صهیونیستی 
مصوب دوم تیر ۱۴۰۴، یک قانون بحث برانگیز و معیوب است که می شد در زمان بهتری 

به صورت کارشناسانه تر، صریح تر و صحیح تر به تصویب برسد.
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